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  چكيده

دوره قاجاريه بود، در تعيين حكام معيارهاي انتخاب حكام ايالات در  ترينمهموابستگي به خاندان قاجار از 
الملكي و بختياري شد. عليرغم اين، دو خاندان غير قاجاري يعني خاندان وكيلكرمان نيز اين معيار لحاظ مي

 ١٩١٢يه مرسوم در اين دوره به حكومت كرمان و بلوچستان رسيدند. خوانين بختياري بين سنوات روازاينخارج 
تحليلي و  –ق در كرمان مصدر كار بودند. پژوهش پيش رو با روش توصيفي  ١٣٤٢م/ ١٩٢٣ق تا سال  ١٣٣٠م/

با بررسي اسناد، منابع تاريخ محلي كرمان، تاريخ محلي بختياري و مطالعات جديد در پي پاسخي براي اين 
 هاي پژوهشها و اهدافي به حكومت كرمان تعيين شدند؟ يافتهها بر اساس چه انگيزهپرسش است كه بختياري

 ٢٠سال، و بيش از  ٢٨الملكي و خاندان بختياري حاكي است كه دو خاندان غير قاجاري يعني خاندان وكيل
ها حكومت بختياري زمانمدتسال طول مدت حكومت كرمان در دوره قاجار را، حكومت كردند.  ١٣٥درصد از 

مان وابستگي زيادي به درصد كل ميزان حكومت در دوره قاجار بود. حكام بختياري كر ٦٦/٦در كرمان 
انگلستان بود. تعيين آنان به حكومت  نفوذاعمالها در كرمان مبتني بر انگلستان داشتند و به قدرت رسيدن آن

هاي منتهي به جنگ جهاني اول كرمان و بلوچستان نقش مهمي در بازيابي قدرت مورد تهديد انگلستان در سال
  در اين منطقه داشت.
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  مقدمه
 ييجاو تا گرفت در دوره قاجار نوعي تمركز قدرت وجود داشت و تعيين حكام از مركز صورت مي

شد. نگاهي به فهرست كه امكان داشت از شاهزادگان و وابستگان قاجار در حكومت ايالات استفاده مي
دهد كه بيشتر حكامي كه در دوره قاجار در اين منطقه به حكومت منصوب شدند حكام كرمان نشان مي

هاي غير قاجاري بودند. دو از خاندان قاجار بودند. عليرغم اين رويه تعدادي از اين حكام از خاندان
خاندان در كرمان خارج از اين چهارچوب به قدرت رسيدند، اولين خاندان غير قاجاري و غير كرماني 

بود و خاندان م)  ١٨٥٨- ١٨٧٧ق/ ١٢٩٥تا  ١٢٧٥هاي (دوران حكومت بين سالالملكي خاندان وكيل
سال در  ٩م) بودند كه  ١٩٢٣- ١٩١٢ق/ ١٣٣٠- ١٣٤٢ هايها (دوران حكومت بين سالديگر، بختياري

اهميت داشت كه  جهتازاينها در كرمان دوره قاجار در كرمان حكومت كردند. به قدرت رسيدن آن
سياسي و رويه مرسوم در دوره قاجار  ازنظرمنطقه ايلي اين خاندان در جنوب غربي ايران واقع بود و 

ها در مسئله مهم ديگر اين است كه بختياريرسد. انتخاب آنان به حكومت كرمان نامتناسب به نظر مي
 عنوانبه رضاخان يريقدرت گق) تا  ١٣٣٠م/ ١٩١٢بازه زماني بعد از مشروطه دوم، از سال (

ق در كرمان به حكومت رسيدند. علاوه بر آن در طي همين بازه  ١٣٤٢م/  ١٩٢٣وزير در سال نخست
اصفهان، يزد و كرمانشاه به حكومت رسيدند  زجملهاهاي بختياري در ايالات ديگري از ايران زماني خان

ها وزيري و وزارت جنگ نيز دست يافتند. از طرفي بختيارينخست ازجملهو به مناصب مهم حكومتي 
در رويدادهاي بعد از به توپ بستن مجلس، در فتح تهران و اعاده مشروطيت نقش انكارناپذيري داشتند. 

هاي بختياري قابل توجيه است كومتي و مناصب ايلي از سوي خانيابي به مناصب مهم حدست روازاين
كرمان، اصفهان و يزد مسئله مهمي است. كرمان و  ازجملهها در ايالات مهم اما به قدرت رسيدن آن

شد و يكي از ايالات ايالات ايران محسوب مي ترينمهمو  ترينبزرگبلوچستان در دوره قاجار از 
ق مابين روس و  ١٣٢٥م/ ١٩٠٧تان در ايران بود كه بر اساس قرارداد راهبردي در سياست انگلس

بود. بر اين اساس در  قرارگرفتهانگليس به همراه سيستان، هرمزگان و بيرجند در حوزه نفوذ انگليس 
ها در آن حكومت آن تبعبهها در ايران و بختياري قدرت گيريپژوهش پيش رو كوشش شده است 

ها و اهدافي ها با چه انگيزهبه دنبال پاسخي براي اين پرسش است كه بختياري كرمان بازنمائي شود و
اسناد و منابع تاريخ محلي كرمان و بختياري و منابع جديد اين  بامطالعهبه حكومت كرمان تعيين شدند؟ 

ها در ايران و ايالت كرمان رابطه مستقيمي با منافع بختياري قدرت گيريفرضيه مطرح شد كه روند 
ها به انگليس و داشتن منافع مشترك با اين دولت، انگليس در ايران داشت و به دليل وابستگي بختياري
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هاي اروپائي و نيز متأثر از فضاي جامعه ايران در دوران پسامشروطه و رقابت انگليس با ساير دولت
  آلمان بود. ويژهبه

پور دشتكي به شوري و قربانميرزائي درهها دو اثر از در زمينه تاريخ بختياري و روابط انگليسي 
ها در دوران مشروطه رشته تحرير درآمده است (نك: فهرست منابع). در اثر اول بيشتر به نقش بختياري

سردار اسعد و سردار ظفر در اين رويداد مهم توجه شده است.  ازجملهآفريني خوانين بزرگ آنان و نقش
است. در اين اثر به قراردادها  شدهبررسيتر مشروح صورتبهتياري در اثر دوم روابط انگلستان و ايل بخ

ها اما به مسائل مهمي در مورد بختياري شدهپرداختهها با خوانين بختياري روابط انگليسي فرازوفرودو 
  ها در ايالات يزد، كرمان و كرمانشاه توجه نشده است.حكومت آن ازجمله

هاي ايلي ها در انقلاب مشروطه پرداخته، و رقابتت بختيارياي به شرك)، در مقاله١٣٨٩حسيني (
دليل اول را در اين زمينه مؤثر دانسته است. اين مقاله  ويژهبهها و و دعوت روحانيون اصفهان از آن

اي مسئله ترينمهمهاي نفوذ ايل بختياري يعني ايالت اصفهان را پوشش داده است. شايد يكي از حوزه
ه مغفول مانده است نقش بريتانيا در ايل، نزديكي سران ايل بختياري به بريتانيا و كه در اين مقال

ها، مشروطيت، )، در مقاله بختياري١٣٨٥( ها است. پوربختياربرداري سياسي بريتانيا از بختياريبهره
عوامل  ها را در جريان مشروطيت بررسي نموده است.ايلي بختياريوحدت و تفرقه ايلي، اختلافات درون

هاي خارجي در تفرقه ايل، مغفول مانده است. سينائي رابطه با قاجارها و دخالت ازجملهمهم ديگري 
ها را در مشروطه ناشي از تلاش براي جايگزيني قاجارها، و آن را از نوع غلبه )، همراهي بختياري١٣٨٦(

ها در الت و نقش بختياريقزلباشان، افشارها، زنديه و قاجاران دانسته است. به همين جهت به دخ
 ازجملهخواهي خوانين رويدادهاي سياسي ايران از صفويه تا قاجار توجه شده و نويسنده مقاصد آزادي

 سردار اسعد را در انقلاب مشروطه، پوششي براي كسب قدرت دانسته است.
حلي ها را از درون تاريخ مها، آنپژوهش پيش رو خارج از چارچوب كلي نگرش به بختياري 

ها را در كرمان موضوع پژوهش قرار داده است. اين كرمان نگريسته و علت به قدرت رسيدن آن
ها در اين بازه زماني پيرامون آن است، ها در مشروطيت كه بيشتر پژوهشپژوهش به نقش بختياري

داخته است. سعي ها به بريتانيا و رقابت دولت اخير با آلمان پرپردازد و بيشتر به وابستگي بختيارينمي
هاي ها در كرمان متأثر از فضاي پسامشروطه و درگيري دولتشده است به قدرت رسيدن بختياري

هاي ايلي و ساختار ايل بختياري نيز خارجي در ايران و كرمان ترسيم شود و در جاي خود به رقابت
 توجه شده است.
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  هاي حكومتگر كرمان در دوره قاجارخاندان
 ٤٩م،  ١٧٨٩- ١٩٢٥ق/ ١٢٠٩- ١٣٤٤ساله تاريخ محلي كرمان در دوره قاجار  ١٣٥در يك دوره 

نفر بيش از يك دور حكومت كردند و  ٦ها دوربه حكومت كرمان منصوب شدند. در ميان آن ٥٦نفر در 
 ١٢٥٧ق،  ١٢٥١- ١٢٥٣ها بدين ترتيب بوده است كه ميرزا آقاخان محلاتي دو دور (زمان حكومت آن

ق/  ١٢٩٦- ١٢٩٨ق، ١٢٥٣- ١٢٥٥الدوله فيروز ميرزا دو دور (م)، نصرت ١٨٤١، ١٨٣٥- ١٨٣٧ق/
م)،  ١٨٤٥- ١٨٤٨، ١٨٤٠ق/ ١٢٦٢- ١٢٦٥، ١٢٥٦خان دو دور (فضلعلي م)، ١٨٧٩- ١٨٨١، ١٨٣٧- ١٨٣٩

 ١٨٩٤- ١٨٩٦ق/ ١٣١٢- ١٣١٤م،  ١٨٩١- ١٨٩٣ق/ ١٣٠٩- ١٣١١ميرزا فرمانفرما سه دور (عبدالحسين
 ١٣٢٦، ١٣١٤- ١٣١٥( الملك سردار معتضد دو دورتم)، بهج ١٩٠٥- ١٩٠٦ق/ ١٣٢٣- ١٣٢٤م، 
م) در  ١٩٠٥، ١٩٠٢- ١٩٠٤ق/ ١٣٢٣، ١٣٢٠- ١٣٢٢م)، و ظفرالسلطنه دو دور ( ١٩٠٨، ١٨٩٦- ١٨٩٧ق/

نفر از چهار خاندان  ١٢سال را  ٧٥ سال حكومت كرمان در دوره قاجاريه ١٣٥از كرمان حكومت كردند. 
نفر ديگر حكومت كردند. خاندان  ٣٧سال هم  ٦٠اري، و مدت الملكي، فرمانفرما و بختيابراهيمي، وكيل

سال  ٩سال و خاندان بختياري  ٢٢سال، خاندان فرمانفرما  ١٩الملكي سال، خاندان وكيل ٢٥ابراهيمي 
نفر ديگر  ٣٧درصد و  ٥٥/٥٥نفر  ١٢در كرمان دوره قاجار حكومت كردند. اين بدين معني بود كه 

؛ وزيري، ٢٧٤- ٢٩٨: ١٣٨٦حكومت كردند (بنگريد به:؛ احمدي كرماني، درصد را  ٤٥/٤٤ رفتههميرو
گر كرمان خاندان حكومت ٤) طول مدت حكومت اين افراد باعث شد كه ٨٧٣- ٨٩١: ٢ ، ج١٣٦٤

 م)، ١٨٠٣ ـ ١٨٢٤ق/ ١٢١٨- ١٢٤٠خان ظهيرالدوله (گذاري شود. خاندان ابراهيمي از دوره ابراهيمپايه
- ١٨٦٧ق/ ١٢٧٧- ١٢٨٤( خان نوريالملكي از دوره محمداسماعيلدان وكيلخاندان دوم معروف به خان

 ١٢٥٣- ١٢٥٥ الدوله فيروز ميرزا (بار اول، خاندان فرمانفرما از دوره دوم حكومت نصرتم) ١٨٦٠
م) و خاندان بختياري از دوره امير مفخم  ١٨٧٩- ١٨٨١ق/ ١٢٩٦- ١٢٩٨، بار دوم ١٨٣٧- ١٨٣٩ق/

هاي ابراهيمي و خاندان به حكومت كرمان منصوب شدند. م، ١٩١٢- ١٩١٣ق،/ ١٣٣٠- ١٣٣١
 ياستثنابهالملكي در طي قرن سيزدهم قمري (نوزدهم ميلادي) و دو خاندان فرمانفرما و بختياري وكيل

الدوله فيروزميرزا و عبدالحميد ميرزا ناصرالدوله در قرن سيزدهم قمري به مدت كوتاهي كه نصرت
حكومت اين چهار  زمانمدتدهم قمري (بيستم ميلادي) حكومت كردند. حكومت رسيدند، در قرن چهار
  ).٢نمودار شماره  و ١نمودار شماره ( است در نمودارهاي پايان مقاله آمدهخاندان نسبت به دوره قاجاريه 
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الملكي ها دو خاندان ابراهيمي و فرمانفرما وابسته به قاجاران و دو خاندان وكيلدر ميان اين خاندان
سال از مدت حكومت كرمان  ٢٨شدند. از اين منظر ختياري غير قاجاري و غير كرماني محسوب ميو ب

درصد از كل دوره حكومت كرمان را در دوره قاجار غير  ٢٠ در دوره قاجار و به عبارت بهتر بيش از
، ١٣٦٤ي، بنگريد به: وزير( هاي نزديك به قاجاران حكومت كردنددرصد را خانواده ٨٠ قاجارها و حدود

  ).٢٧٤- ٢٩٨: ١٣٨٦؛ احمدي كرماني، ٨٧٣- ٨٩١: ٢ ج
سال در كرمان  ٤٤الملكي به مدت هاي ابراهيمي و وكيلنفر از خاندان ٤از ميان اين حكام 

از  - خان و عباسقلي خانابراهيم - سال را افراد خاندان ابراهيمي ٤٤سال از اين  ٢٥حكومت كردند. 
خان و محمد اسماعيل - الملكسال هم پدر و پسر وكيل ١٩م، و  ١٨٠٣- ١٨٢٧ق/ ١٢٤٣تا  ١٢١٨

م حكومت كردند (بيگدلي و رضا صحت منش،  ١٨٥٨- ١٨٧٧ق/ ١٢٩٥تا  ١٢٧٥از  - خانقليمرتضي
- ١٢٧٧خان به مدت دو سال پيشكاري كيومرث ميرزا (لازم به ذكر است كه محمداسماعيل) ٩: ١٣٩٤
الملك هم نزديك به دو سال فاصله پدر و پسر وكيلم) را به عهده داشت. در  ١٨٥٨- ١٨٦٠ق/ ١٢٧٥
: ١٣٦٤؛ وزيري، ١٦٨: ١٣٨٦خان در حكومت كرمان بود (احمدي كرماني، حسينالملك حاجيشهاب

يابي خاندان دوم رقابت شديدي در ميان دو خاندان درگرفت كه در دوره قاجاريه و ). از زمان قدرت٨٠٥
و مذهبي در كرمان شد (بنگريد به: مرادي خلج و رضا صحت  منشأ تحولات سياسي، اجتماعي بعدازآن
شدند. وكيلي نخستين خاندان غير كرماني و غير قاجاري محسوب مي خاندان) ٢١٧-٢٤٣: ١٣٩٤منش، 

كردند و داراي املاك زياد در مازندران، تهران، ها در نور، كجور و كلارستاق حكومت مياجداد آن
 ن قلمروهاي تيولي در نقاط خاوري آذربايجان و پيرامون اردبيل داشتنداصفهان و شيراز بودند. همچني

  .)١٣-١٥: ١٣٥٤قاسمي، (
م در كرمان، او  ١٨٧٩ق/ ١٢٩٦الدوله فيروزميرزا براي بار دوم در سال با به قدرت رسيدن نصرت

سال در  ٢٠دت دور و به م ٧نفر از خاندان فرمانفرما در  ٤گذار سومين خاندان حكومتگر كرمان شد. پايه
م در كرمان حكومت كردند و سه دوره آن را تنها  ١٩٠٨ق/ ١٣٢٦م تا  ١٨٧٩ق/ ١٢٩٦فاصله زماني 

م،  ١٨٩٤- ١٨٩٦ق/ ١٣١٢- ١٣١٤م،  ١٨٩١- ١٨٩٣ق/ ١٣٠٩- ١٣١١( ميرزا فرمانفرماعبدالحسين
مدت الدوله قبل از اين به م) حكومت كرد. لازم به ذكر است كه نصرت ١٩٠٥- ١٩٠٦ق/ ١٣٢٣- ١٣٢٤

نفر از خاندان بختياري نيز به  ٤در كرمان حكومت كرده بود.م،  ١٨٣٧- ١٨٣٩ق/ ١٢٥٣- ١٢٥٥ دو سال
 ١٣٣٤تا  ١٣٣٠دور اول  م در دو دور، ١٩٢٣- ١٩١٢ق/ ١٣٣٠- ١٣٤٢هاي سال بين سال ٩مدت 

م در كرمان حكومت كردند. در  ١٩٢٠- ١٩٢٢ق/ ١٣٤٢تا  ١٣٣٨م، و دور دوم را از  ١٩١٢- ١٩١٦ق/
السلطنه عموي احمدشاه و منزديك به سه سال، نصرت ١٩٢٠تا  ١٩١٦ق/ ١٣٣٨تا  ١٣٣٤ه فاصل
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م،  ١٩١٢- ١٩١٣ق/ ١٣٣٠- ١٣٣١الدوله والاتبار در رأس حكومت كرمان قرار داشتند. امير مفخم حشمت
م،  ١٩١٥- ١٩١٦ق/ ١٣٣٣- ١٣٣٤م، سردار ظفر  ١٩١٣- ١٩١٥ق/ ١٣٣١- ١٣٣٣م، سردار محتشم 

حكام بختياري كرمان در اين دوره  م، ١٩١٩- ١٩٢٣ق/ ١٣٣٨- ١٣٤٢سعد سوم خان، سردار اجعفرقلي
 ).٨٧٤-٨٩٢: ٢ ، ج١٣٦٤؛ وزيري كرماني، ٢٧٦- ٢٩٨: ١٣٨٦بنگريد به: احمدي كرماني، ( بودند

  
  خاندان بختياري؛ ساختار ايلي و قدرت نظامي

 مراتببهجسماً و روحاً ها آن«ايل بختياري در دوره قاجار يكي از پنج قبيله بزرگ ايران بودند. 
). ٧١: ١٣٥٧(پاولويچ، تريا و ايرانسكي، » باشند.تر از طايفه قاجارها كه بر ايران حكومت داشتند ميقوي

ق تا  ١٣٠٨م/ ١٨٩١هاي بود بين سال شدهزدهكه  ييهاگمانجمعيت ايل بختياري بنا به حدس و 
) اغلب ١٠٤: ١٣٦٧بوده است (امان، نفر در نوسان  ٢٨٢،٠٠٠تا  ١٧٤،٠٠٠ق، از  ١٣٣٨م/ ١٩٢٠

 طوربهخانوار تخمين زدند. چنانچه هر خانواده  ٣٠،٠٠٠نويسندگان دوره قاجار جمعيت قبايل بختياري را 
نفر  ٢٤٠،٠٠٠و حداكثر به  ١٥٠،٠٠٠نفر عضو داشته باشد جمعيت اين ناحيه حداقل به  ٨تا  ٥تقريب 

كونت داشتند و بقيه با احشام و اغنام خود متحرك و سيار خانوار در محل س ٣٠٠٠رسيد. از اين عده مي
). جمعيت عظيم و ١٠٢٥: ٣ ، ج١٣٣٥كردند (دالماني، مي مكاننقلديگر  يجابه ييجابودند و پيوسته از 

كي به برداري از اين ظرفيت، سياست نزدياز رؤساي ايل، انگلستان را واداشت تا براي بهره يبرفرمان
   بگيرد. پيش ها را دربختياري

در  يگيبليابود.  كلسيرئدر ساختار ايل بختياري مقام نخست از آن ايلخان بود كه فرمانروا و  
درجه دوم و حاكم نيز در مقام سوم قرار داشت كه از طرف دولت به حكومت چهار محال منصوب 

ما گاهي بعضي از شدند، اشد. عزل و نصب مقامات ايل با شاه بود و به مدت يك سال انتخاب ميمي
آورند. ايلخان مسئول پرداخت ماليات ساليانه و امنيت حوزه ها مدت چند سال در مقام خود دوام ميآن

بيگي رئيس گرفت. ايلماليات مي عنوانبهحكمراني خود بود و از هر خانواده در سال مبلغ دو تومان 
؛ سيري در ١٠٤٧- ١٠٤٨: ٣ ، ج١٣٣٥ي، دالمان( يكي از طوايف متعدد بختياري و مقام او موروثي بود

خان و حاج ايلخاني به ). ايلخاني به خاندان حسينقلي٢١١: ١٣٧١قلمرو بختياري و عشاير خوزستان، 
خان ايلخان بختياري به اين سو دو خانواده شد. از دوره حاج حسينقليخان اطلاق ميخاندان امامقلي

ها بود. علاوه بر اي داشتند كه حافظ منافع خانوادگي آنيندهدر دربار نما هركدامايلخاني و حاج ايلخاني 
پور قربان( حضور داشت بالاردههاي اين، فوج سوار بختياري هميشه در مركز به فرماندهي يكي از خان
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شد، ايلخان مسئول ) علاوه بر ماليات نقدي كه به دولت مركزي پرداخت مي٢١٤: ١٣٩٠دشتكي، 
راي دولت مركزي نيز بود. هر ده خانواده بختياري بايد يك سوار و دو سرباز آوري نيروي نظامي بجمع

ها كمتر از اين بود و شاه راضي بود كه دو دسته قشون فرستادند كه البته تعداد آنپياده براي قشون مي
در رفت و مانند گروگان براي او فراهم نمايند. يكي از اين دو دسته به تهران مي يصدنفريسدويست تا 

ها نيز از هاي بختياري مراقب امنيت ناحيه بود، روساي اين دستهماند و دسته ديگر در كوهمي آنجا
گرفتند ولي معمولاً ها بايد از خزانه شاه حقوق ميشدند. اين دستههاي بختياري انتخاب ميخانواده

  ).١٠٤٩: ٣ ، ج١٣٣٥كرد (دالماني، ايلخاني اين مبلغ را از ماليات بدهي خود كسر مي
هاي بختياري بر سر به شد كه خاناختياراتي كه در حيطه و شرح وظايف ايلخان بود باعث مي

بيگي به منازعه برخيزند. چنين دو مقام ايلخاني و ايل خصوصبهدست آوردن مقام و مناصب ايلي 
وي سومي در ايل شد و زمينه را براي مداخله نيرمنازعاتي موجب ناامني و تفرقه در ايل بختياري مي

ق، از دو خانواده  ١٣١٣م/ ١٨٩٦نمود. در اين زمينه بر اساس قرارداد گري فراهم ميجهت ميانجي
ايلخان و فرد دومي  عنوانبهاز بقيه بود  تربزرگسني  ازنظرايلخاني و حاج ايلخاني هر كس كه 

ق)،  ١٣٢٢م/ ١٩٠٤خان سپهدار (نمود. بعد از مرگ محمدحسينبيگي امور ايل را اداره ميايل عنوانبه
بيگي ايل عنوانبهخان سردار محتشم السلطنه به سمت ايلخاني و غلامحسينخان صمصامنجفقلي

بر اساس مداخله دولت مركزي ايران و انگلستان، در انتصاب مقامات  حالبااينبختياري منصوب شدند. 
 ازجملهبيستم ميلادي خوانين بختياري  گرفت. در قرنبين دو خاندان صورت مي ييهاييجابجاايلي 

خان سردارمحتشم و نصيرخان سردار خان اميرمفخم، غلامحسينالسلطنه، سردار اسعد، لطفعليصمصام
بيگي منصوب شدند. انگلستان بين دو جناح ايل به مقام ايلخاني و ايل تناوببهجنگ از هر دو خاندان 

شوري، ؛ ميرزائي دره٢١١: ١٣٩٠پور دشتكي، داد (قربان ها تمايل بيشتري نشانبختياري به ايلخاني
ها اين اي به انگليسيهاي درون قبيله) عليرغم تمايل نسبت به خاندان ايلخاني، رقابت٢٧٧: ١٣٧٣

ميانجي ظاهر شوند و حتي به اختلافات دامن بزنند تا بتوانند  عنوانبهداد كه در امور ايل فرصت را مي
خالت در امور ايل براي خود فراهم سازند و هر چه بيشتر در ميان سران ايل نفوذ فرصت بيشتري براي د

كنند. در ابتداي قرن بيستم منافع انگليس به نحو بارزي با ايل بختياري گره خورد و آنان را واداشت تا 
رد از كه امكان دا جايياز نيروي نظامي و ساختار ايلي براي محافظت از منافع خود بهره ببرند و تا 

ناامني و اغتشاش در حوزه ايل بختياري جلوگيري نمايند. علاوه بر اين مناصب اندك ايلي و تقاضاي 
انگلستان براي جلوگيري از ناامني و اغتشاش در  روازاينمطابقت نداشت و نامتوازن بود  باهمها خان



 ١٣٩٧ تابستانو  بهار ٢٢شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٦٤

 

ها مناصب جديدي ظامي آنها و استفاده بيشتر از خدمات نخان داشتننگهحوزه ايل بختياري و راضي 
 ها در نظر گرفت.ايالات اصفهان و كرمان را براي آن ازجمله حكومت

  
  رابطه خوانين بختياري و انگليس

اي و رويه دوستانه ييآشناخان با اروپا ها قبل از قرن بيستم و از دوره حسينقليها مدتبختياري
؛ ٢٠٠: ١٣٧١مرو بختياري و عشاير خوزستان، سيري در قل( نسبت به سياست و منافع بريتانيا داشتند

ها در ميان ايل بختياري دو طرح بسيار مهم داشتند. يكي از اين دو انگليسي ).٢٤٤: ١٣٧٠هاردينگ، 
 ١٨٩٧بود كه به راه بختياري هم معروف بود. بر طبق قرارداد سال  Lynch Roa)( طرح جاده لينچ

شد. اين راه در چهاردهم ن بختياري محسوب ميق اين جاده جزو اموال خصوصي خواني ١٣١٤م/
درصد و  ٦ليره انگليسي با بهره  ٥٥٠٠ق افتتاح شد. براي اين راه وامي به مبلغ  ١٣١٦م/ ١٨٩٩دسامبر 

ق به  ١٣١٥الحجه ذي ١٦م/ ١٨٩٨سال از طرف برادران لينچ در تاريخ سوم ماه مه  ٢٥به مدت 
العبور و ايجاد اي در مناطق صعبو دهنه پل آهني، جادههاي منطقه داده شد. از طرفي احداث دخان

ها را دريافت كنند. ها موفق شدند عوارض عبور از جادهبود. خان شدهينيبشيپ، يراهنيبكاروانسراهاي 
شد. علاوه بر منافع تجارتي، اين راه بر اهميت اين راه افزوده مي هرسالق،  ١٣٢٧م/ ١٩٠٩تا سال 

گونه ها بدون هيچدار شدند و عبور كاروانها امنيت و محافظت راه را عهدهبختياريمسير ايل نيز بود. 
) طرح ٨٩: ١٣٦٧؛ امان، ٧٣- ٧٤: ١٣٥٧پاولويچ، تريا و ايرانسكي، ( ها تضمين شدتهديدي در اين راه

مهم ديگر كه از طرح نخستين ارزش بسيار بيشتري داشت قرارداد نفت ايران و انگليس بود. ارتباط 
هاي بختياري در خصوص نفت به لحاظ تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي ايل انگليس با خان

ق، خوانين  ١٣٢٣م/ ١٩٠٥كه در سال  يقراردادبختياري از اهميت اساسي برخوردار بود. بر اساس 
اليانه بختياري با شركت نفت امضا كردند زمين لازم در اختيار كمپاني قرار گرفت، مبلغ سه هزار ليره س

ها، خطوط لوله نفت، محل اسكان كارمندان شركت و جهت محافظت و نگهباني از تأسيسات نفتي، راه
شد. بدين ترتيب خوانين ها به خوانين بختياري پرداخت مياثاثه موجود در خاك بختياري و اموال خان

به عمق ايل و حوزه نفوذ ها بختياري به انگليس و شركت نفت وابستگي مالي پيدا كردند و راه نفوذ آن
  )٢٥٣: ٨ ، ج١٣٥٣؛ محمود، ١٧٠- ١٧٧: ١٣٩٠قربان پور دشتكي، ( ها فراهم شدبختياري

 خان سردار اسعد دوم داشت.عليقلياي با حاجهاي بختياري رابطه دوستانهانگليس در ميان خان 
با بعضي از اعضاي «برد يها در دربار تهران به سر مگروگان بختياري عنوانبهسردار اسعد زماني كه 
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خان سردار اسعد با جلب حمايت انگليس بازيگر مهم حاج عليقلي» سفارت انگليس دوستي پيدا كرد.
او ) ٢٨٢: ١٣٧٣شوري، ؛ ميرزائي دره٥٩٠: ٢ ، ج١٣٨٩سايكس، ( رويدادهاي منتهي به فتح تهران بود

نمايد با بعضي ديگر از رجال ايران به  آفرينيدر رويدادهاي منتهي به فتح تهران نقش كهنياقبل از 
ها بدون اجازه و بختياريالسلطنه تفاهم رسيده و حتي به لندن نيز سفر كرده بود و به نوشته عين

سردار اسعد  .)٢٥٢٢: ٣ ، ج١٣٧٧السلطنه، عين( شدنددلگرمي دولت انگليس هرگز وارد اصفهان نمي
ها در ا فيصله داد و شكافي را كه بر اساس مساعي آلمانيقبل از حركت به تهران اختلافات درون ايلي ر

مابين  يقراردادق با وساطت او  ١٣٢٧م/ ١٩٠٩ايل به وجود آمده بود پر نمود. به همين منظور در سال 
  ).٢٣٤و  ٢٢٥- ٢٢٧: ١٣٩٠پور دشتكي، قربان( دو خاندان ايلخاني و حاج ايلخاني منعقد گرديد

كه  ياگونهبهها در طي زمان هماهنگ و راهبردي شده بود تياريهاي بخروابط انگلستان و خان
 كهنياعليرغم تعصب قومي و عليرغم » كنند.ها هم برحسب دستورالعمل انگليس رفتار ميبختياري«

خان بختياري به دستور او ورزيد و حسينقليها دشمني زيادي ميالسلطان حاكم اصفهان با بختياريظل
» السلطان در حفظ حمايت انگليس استظل«او كينه شديدي داشتند، اما چون  كشته شده بود و از

ها را خواهان آنالسلطان با دادن پول به مشروطهانجام اقدامي عليه او را نداشتند. علاوه بر آن ظل جرئت
؛ سردار ٥٢١- ٥٢٧: ٢ ، ج١٣٦٨السلطان، ظل؛ ٢٣٧٣- ٢٣٧٤: ٣ ، ج١٣٧٧السلطنه، عين( تقويت كرده بود

  )٢٢٦: ١٣٦٢ظفر، 
هاي بختياري ترديد ها در حمايت از خانهاي پس از فتح تهران به چند دليل انگليسيدر سال

ريزي سلطنت ها در جنبش مشروطه موقعيت خود را مستحكم كرده بودند و قصد پايهداشتند. بختياري
رسيدند كه از آن ماتي ميبعد از پيروزي انقلاب مشروطيت يكي پس از ديگري به مقا«بختياري داشتند: 

ق) و وزارت جنگ. از  ١٣٢٩- ١٣٣١م/ ١٩١١- ١٩١٣( شهر، صدراعظمي ٧جمله است: فرمانداري 
؛ ٤٥: ١٣٧٨(ديگار، هوركاد و ريشار، » ها اختلاف افتاد.هاي جوان و رعاياي آنبين خان طرفآن

قاجاري به بستگان خود ). رجال بختياري همچون سلاطين ٩٦: ١٣٦٧؛ امان، ٥٩٠: ٢ ، ج١٣٨٩سايكس، 
رسمي هزار نفر بود، افزايش يافت. هر يك  طوربهكردند. نيروي بختياري در تهران كه توجه زيادي مي

شوري، درهميرزائي( از خوانين شصت تا هفتاد و حداكثر تا دويست الي سيصد سوار بختياري داشتند
٣٠٦: ١٣٧٣(. 
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  وطهقلاب مشربعد از انو اغتشاش كرمان  ينظميب
نظمي و ناامني ناشي كرمان در ابتداي قرن بيستم همچون مركز و بسياري ديگر از ايالات دچار بي

هاي هاي كتاب آبي از سالاز ظهور مشروطيت و عدم اعمال حكومت مركزي بود. بر اساس گزارش
و اختيار از قرار راپورت بلوچستان ايران كاملاً از تحت قدرت «ق:  ١٣٢٩م/ ١٩١١ق و  ١٣٢٨م/ ١٩١٠

 ياتااندازهق اوضاع كرمان و بلوچستان  ١٣٢٨م/ ١٩١١در سال » حكومت محلي كرمان بيرون است....
اي در باب تجزيه كرمان از بلوچستان دولت نقشه يوزراخان يكي از قليناگوار و ناامن بود كه مرتضي

ي در ايالت كرمان چنان نظمناامني و بي قرائت كرد كه البته پس از مذاكره كوتاهي مسكوت ماند.
الحجه ذي ١١م/ ١٩١١گسترده شده بود كه هيگ كنسول انگليس در كرمان در چهاردهم دسامبر 

برقراري حكومت مقتدري در اين ايالت از اهم مطالب و الزم لوازم «ق به سر جرج باركلي نوشت:  ١٣٢٨
  ).٩٩٥، ١٠٩٥: ٥ ؛ ج٩٧٠، ٩١٢: ٤ ، ج١٣٦٢(كتاب آبي، » است.

ق، شهر  ١٣٣٠م/  ١٩١٢ن حكومت اميراعظم و قبل از وقايع جنگ جهاني اول در سال در دورا
اي از آشوب و ناامني را گذراند كه موجب بركناري او گرديد. اين رويداد پيش از استقرار كرمان دوره

ها ها در حكومت كرمان بود. جمعي از خوانين و مسئولين اداري ايالت كه سران آنبختياري
نظام بمي بودند با همكاري اعضاي حزب دموكرات در خان رئيس سابق نظميه و رفعتنميرزاحسي

كرمان حركت و منافع  طرفبهنفر  ١٠٠٠تا  ٨٠٠ كرمان، قبايل افشار و بيچاقچي و با نفراتي بالغ بر
 ١٣٣٠ الاولجمادي ٢١م/ ١٩١٢ماه مه  ٨تهديد كردند. امير اعظم حاكم كرمان در  شدتبهانگليس را 

ها نيز مجبور شدند خزانه ق، وجوه خود را از بانك دريافت نمود و قصد فرار از شهر را داشت. انگليسي
بانك شاهنشاهي را به كنسولگري انگليس منتقل كنند و اروپائيان را نيز در كنسولگري انگليس پناه 

رف گرديد و با دادند. تنها با تلاش هيگ كنسول انگليس در كرمان، اميراعظم از خيال فرار منص
خان و ميرزا حسين ازجملهها قرار گرفتند و سركردگان آن موردحملههمكاري او نيروهاي شورشي 

). ١٨٢٠، ١٨١٦، ١٨٢٦ - ١٨٣١: ٨ ، ج١٣٦٢نظام دستگير و اعدام شدند (بنگريد به: كتاب آبي، رفعت
هاي بعد از مشروطه سال هاي تجاري انگليس درهاي تجاري و سرقت كاروانعلاوه بر اين، ناامني راه

كرمان  ازجملهها براي برقراري نظم و امنيت در ايالات تحت نفوذ خود و دلايل مهم انگليسي ازجمله
- ١٩١٢ق/ ١٣٣٠تا  ١٣٢٦هاي بود. بر طبق گزارش نمايندگان سياسي بريتانيا در ايران، در فاصله سال

مورد آن  ٤٢اهزني قرار گرفته بودند كه بار مورد ر ٦٤هاي تجارتي و تجار انگليسي م، شركت ١٩٠٨
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مورد نامعلوم بوده است  ٤قراولان راه و  لهيوسبهروستائيان، سه مورد  لهيوسبهمورد  ١٥عشاير،  لهيوسبه
  ).٤١: ١٣٥٩(اشرف، 

م، مربوط به قبل از به قدرت  ١٩١٠مه  ٢٨ق/ ١٣٢٨الاول جمادي ١٨تاريخ  به يسندبر اساس 
اي براي به دست گرفتن ها ناامني موجود در ايالت را وسيلهدر كرمان، آن رسيدن خاندان بختياري

سازمان اسناد ملي، شماره بازيابي سند ( قدرت در منطقه قرار دادند و در حال ارزيابي شرايط منطقه بودند
ق.) بر اساس اسناد وزارت داخله در همين دوره، سردار ظفر و سردار  ١٣٢٨، ٢، سند شماره ٢٩٣- ١٥٨

مقام «بودند:  شنهادشدهيپنگ براي تأمين امنيت حكومت كرمان از سوي اداره امنيه اين وزارتخانه ج
خواهند امنيه منيع وزارت جليله داخله، چنانچه خاطر مبارك مسبوق است سردار ظفر و سردار جنگ مي

اگر صلاح  هم بكنيم كار پيشرفت نكند نيرازايغكنم يزد و كرمان را جزو خودشان بكنند گمان مي
، ٢٩٣- ١٠٤٢(سازمان اسناد ملي، شماره بازيابي سند » ها واگذار شود.فرمائيد به آندانند و اجازه ميمي

  ق.) ١٣٢٨، ٤سند شماره 
كرمان و بلوچستان نقش  به حكومتها نظمي و اغتشاش كرمان در به قدرت رسيدن بختياريبي 

ها برقراري امنيت، تري داشت. انگليسينقش مهممهمي داشت اما زد و بندهاي سياسي در اين زمينه 
زاده ملك نظم و واگذاري حكومت ايالات را طيقول و قرارهاي سياسي به خاندان بختياري واگذار كردند.

هاي خارجي را متعاقب پذيرفتن ها و حكام محلي به دولتاغتشاش و ناامني ايالات و وابستگي خان
امعه ايران دانست و نوشت كه امير مفخم علناً در ديدار با او گفته هاي جاولتيماتوم روسيه از ويژگي

الممالك مرا به حكومت آن ايالت [كرمان] انتخاب نموده كنيد كه مستوفياگر شما تصور مي« است:
كنيد، مرا سفير انگليس انتخاب نموده است و از طرف آن دولت فرمانفرماي آن سامان اشتباه مي

رجب  ٢٤م/  ١٩١٢ ژوئيه ١٠) سر والتر تنلي در ١٥٠٩- ١٥١٠: ٧و  ٦، ج ١٣٧٣زاده، (ملك» هستم.
  نويسد:ق به سر ادوارد گري مي ١٣٣٠
ام كه برادر وي امير سردار جنگ، براي انتظامات راه تعيين شود، من راضي شده كهنيابراي  «.... 

و خيلي خوب و مقتدر خواهد مفخم، به ايالت كرمان منصوب شود و از روي دلايل اميدوارم كه ايالت ا
است و من  تيباكفاو حكام  كنندگانادارهبود و در آن نقاط به اعاده نظم موفق خواهد گرديد. او يكي از 

ام و به نموده خاطرنشانخواهد اشغال نمايد به وي نظر منافع انگليس اهميت اين مقام را كه مياز نقطه
درعباس را مفتوح داشته آن را از سارقين پاك سازد. او شخصي ام كه انتظار دارم راه بناو اظهار داشته

ه است، بسيار دپردازد و داراي عزم زيادي است و اطميناناتي كه به من دااست كه چندان به حرف نمي
  )١٨٦٦: ٨ ، ج١٣٦٢(كتاب آبي، » است. بخشتيرضا
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اي در نامهي موافقتهاي بختيارها با خاندر جريان رويدادهاي جنگ جهاني اول هم انگليسي
ق امضا كردند كه در صورت حفظ منافع انگلستان از  ١٣٣٤الثاني ربيع ١١م/ ١٩١٦فوريه  ١٥تاريخ 

در نظر گرفتن نامزدهاي  ازجمله«ها حمايت نمايد: ها، انگلستان نيز متقابلاً از بختياريسوي بختياري
بريتانيا در درجه اول اهميت قرار دارد،  منافع آنجابختياري براي مناصب حكومتي در ولاياتي كه در 

  )٣٦٥- ٣٦٦: ١٣٦٨(رايت، » همچنان كه در گذشته به همين ترتيب عمل شده بود...
نخستين خان بختياري بود كه به حكومت كرمان تعيين شد  سردار ظفرق  ١٣٢٨م/ ١٩١٠در سال 

بر اساس  ).٤٩١: ١٣٨٦ه سپهر، السلطناما وقايع ايلي مانع حركت او به كرمان شد (سردار اسعد و لسان
ق، تعيين  ١٣٣٠رجب  ٢٧م/ ١٩١٢ژوئيه  ١٣مكتوب سر والتر تنلي به سر ادوارد گري به تاريخ 

بود. تنلي  شنهادشدهيپخان اميرمفخم به حكومت كرمان و بلوچستان از طرف خوانين بختياري لطفعلي
ها در ابتدا داخل خاك خود د كه آنها شرط گذاشت كه اين اقدام در صورتي انجام خواهد شبراي آن

 ، ج١٣٦٢يعني منطقه بختياري را منظم كنند و در غير اين صورت آن را قبول نخواهد كرد (كتاب آبي، 
ق امير اعظم از حكومت كرمان معزول و اميرمفخم  ١٣٣٠م/ ١٩١٢در اواخر ژوئيه  ).١٨٩٦- ١٨٩٧: ٨

  ).٣٧٦٠: ٥ ، ج١٣٧٤السلطنه، عين؛ ١٨٨٧: ٨ ، ج١٣٦٢كتاب آبي، ( بختياري به حكومت منصوب شد
با به قدرت رسيدن اميرمفخم، يكي از خوانين چهارگانه بختياري كه به حكومت كرمان رسيدند،  
هاي سارق مسلحي كه در طي آشفتگي سياسي در نواحي شمال و مغرب كرمان به غارت دست گروه
تعداد زيادي از افراد سارق كشته شدند و شكست خوردند. با كمك سواران بختياري  كراتبهزدند مي

حاليه در : «نيبعدازاها به سرقت برده بودند باز پس گرفته شد. اي كه آنالتجارهمقدار زيادي از مال
كرمان حركت كند.  طرفبهناحيه رفسنجان را منظم نمود،  كهآن مجردبهرفسنجان است و قصد دارد 

ق به كرمان وارد شد، قراولان بختياري را به  ١٣٣٠وال ش ١٨م/ ١٩١٢سپتامبر  ٣٠امير مفخم در 
كتاب آبي، »(محافظت راه يزد گماشت و اين راه مفتوح گرديد. ايالت كرمان با ورود او آرام شده است.

) بدين ترتيب بود كه انگلستان با كمك خوانين و حكام وابسته به ٢٠٠٨و  ١٩٧١- ١٩٧٢: ٨ ، ج١٣٦٢
خشيد و اقدامات او از سوي كنسول انگليس در جهت امنيت ايالت كرمان خود اوضاع تجاري را بهبود ب

ها بيشتر شد. امير كاروان وآمدرفتتجاري برقرار كرد  يهادرراهبخش اعلام شد. با امنيتي كه او رضايت
ق در رأس حكومت كرمان بود. با رفتن او دوباره  ١٣٣٢القعده م/ذي ١٩١٤مفخم تا ماه اكتبر سال 

ق بدون  ١٣٣٢الاول م/جمادي ١٩١٤و ناامني به كرمان بازگشت و با رفتن او ايالت تا آوريل نظمي بي
 :Diplomaticand consular reports Persia, 1915)والي و نيروي نظامي مناسب بود. 
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شد. اين آن در ايالات موجب اغتشاش بيشتر مي تبعبههاي رسمي كشور و ثبات در تعيين مقام عدم (7
 ها بود.موجب ضرورت تداوم حكومت اين خاندان در كرمان از سوي انگليسي موضوع
  

  رقابت آلمان با انگليس در كرمان
 خصوصبهگرايان ايراني، مردان و مليدر اواخر قرن نوزدهم و در ابتداي قرن بيستم ميلادي دولت

جات و گذر از تنگناهاي نيروي ن عنوانبهمردمي ژاندارمري، به آلمان  –ها و نيروي نظامي دموكرات
هاي ايران در اين مقطع در بسياري از نگريستند. منافع آلمان و هدفامپرياليستي بريتانيا و روسيه مي

  ).١٥٠: ١٣٦٨انطباق داشتند (برادفورد جي،  باهمهاي ديپلماتيك يك جهت بوده و حركت
اما در تلاش براي رسوخ  در ابتداي قرن بيستم آلمان هنوز در ايران جايگاه مستحكمي نداشت 

ها در بازار هند هم انجام داده بودند و از طريق تجاري قصد تجاري در ايران بود. كاري كه آلماني
داشتند به رقابت با انگلستان برخيزند. سفير آلمان تلاش زيادي براي گستردن نفوذ آلمان و نزديكي به 

يك كشور قديمي تغيير دهد  عنوانبهمان شاه داشت و قصد داشت ذهنيت ايرانيان را نسبت به آل
(Landor, 1903, vol 1: 95-96)هاي سياحان انگليسي از . بر اساس اسناد كنسولي و نوشته

كالاهاي فرانسوي،  ها در بازارهاي تبريز و اصفهان رسوخ كرده و به رقابت بااواخر قرن نوزدهم، آلماني
). در دهه آخر ٥٢: ٢ ، ج١٣٧٣؛ كرزن، ١٢٤-١٢٥: ١٣٩٢اتريشي و انگليسي برخاسته بودند (خسروزاده، 

هاي سياسي و كسب شدند نقشهها محسوب ميها كه متحد آنقرن نوزدهم در كرمان به همراه اتريشي
كردند. از سوي سفارت آلمان هم براي اتباع هاي سياحتي دنبال مياطلاعات خود را تحت لواي برنامه

سايكس، ( حت اصفهان، يزد، كرمان، شيراز و بوشهر شده بودخود درخواست حكم رسمي براي سيا
 ١٣١٩م/ ١٩٠١). در ابتداي قرن بيستم و در سال ٢٥٠: ١٣٨٢؛ كاووسي عراقي، ٢٥٨، ٢٣٨،٢٤٨: ١٣٣٦

قبل  تا (Landor, 1903,vol 1: 442)شد از آلمان و اتريش نيز به كرمان وارد مي ييكالاهاق 
 از پس شد امامي تيو حما حفظ هاانگليس توسط در كرمان هالمانآ جهاني اول منافع تجارتي از جنگ

انگليس قطع شد. دولت آلمان نيز براي كنترل  نمايندگان طرف ها ازحمايت از منافع آلماني جنگ شروع
بيشتر بر منافع سياسي و اقتصادي خود و نيز كنترل قاچاق اسلحه از هندوستان به روسيه زوگماير را به 

در  آلمان كنسول به سمت زوگماير شناختن از ايران دولت ي آلمان در كرمان تعيين نمود.منصب كنسول
بر اساس اخباري كه به  ها اعتراض نمود.به آلماني در كرمان او توقف عليه حتي. امتناع ورزيد كرمان

ها در كرمان يعني زوگماير از ها رسيده بود، كنسول آنآن رمختاريوزها و پرنس رويس خود آلمان
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يابي به مقاصد خواني در منزل خود براي دستبرگزاري مجلس روضه ازجملههاي فرهنگي برنامه
  ).٢٠١، ١٩٢- ١٩٣: ١٣٦٢سپهر، ( كردسياسي استفاده مي

تا براي ق، روس و انگليس را بر آن داشت  ١٣٣٢م/ ١٩١٤وقوع جنگ جهاني اول در سال 
طرف ماند رسمي بي طوربهقراردادي امضاء كنند. ايران  فارسجيخلجلوگيري از نفوذ آلمان در قفقاز و 

نقض شد، زيرا قسمتي از جبهه شرقي  يزودبهطرفي ايران عاطفي طرفدار آلمان بود. بي ازلحاظولي 
ا اين بود كه ايران و ه) قصد اصلي آلمان٢٦: ٢٥٣٦عملاً در خاك ايران قرار داشت (لنزوسكي، 

افغانستان و احياناً هندوستان را عليه انگلستان برانگيزند. براي اين كار به اختلافات محلي و نفوذ در 
هاي انگلستان در ايران روي آوردند. ايران كشور مناسبي براي اين كار بود، زيرا وسايل ارتباطي پايگاه

هاي گوناگوني بودند كه مردم آن نيز از اقوام و قبيلهكرد. در ايران بسيار كند بود و ضعيف عمل مي
تغذيه مالي  يخوببه آشوبگراناي در كنترل داشت. شد از پايتخت به نحو شايستهبسياري از آنان را نمي

تر از ها در ابتدا موفقبود. آلمان شدهيزيربرنامهجاسوس و طرفدار  درآوردنشده بودند و براي به خدمت 
وسيه بودند زيرا دو دولت اخير مجبور شدند به خاطر چند صد جاسوس و فرستاده آلماني و بريتانيا و ر

). ١٢٥: ١٣٧٨مجتهدزاده، ( اتريشي، چند هزار نفر نيرو براي حفاظت از منافع خود به ايران اعزام دارند
ده و از ق، نيدرماير طي مسافرتي به تهران آمده بود و سپس خراسان را دور ز ١٣٣٠م/ ١٩١٢در سال 

ق در اوج  ١٣٣٣م/ ١٩١٥طريق اصفهان و شيراز، از جنوب ايران هم ديدن كرده بود. بار ديگر در سال 
هاي متخاصم از ايران عبور كرد و به همراه هنتيگ دوباره خود را به هاي دولتشرايط امنيتي و درگيري

 آنچهبر اساس  ).٢٨٣، ٢٢٩: ١٣٦٨، مرز افغانستان رساند تا مأموريت ويژه خود را به انجام برساند (ليتن
ها در هند بود ستاد ارتش آلمان به او اعلام كرده بود مأموريت نيدرماير ايجاد ناراحتي براي انگليسي

) مأموريت زوگماير آلماني ديگر، كه ظاهراً كنسول آلمان در اصفهان بود، براي ١٦- ١٧: ١٣٦٣(نيدرماير، 
 يسوبه. او قرار بود به سمت كرمان برود و از ناحيه مرزي ايران بود شدهيزيربرنامهمنطقه بلوچستان 

از زير يوغ انگليس حاضر به قيام  ييرهامكران و كلات رهسپار گردد و به قبايلي ملحق شود كه براي 
  ).١١: ١٣٦٣؛ نيدرماير، ٦٧: ١٣٧٠بودند (بيگدلي، 

چندي  ساتيتأسه نفوذ بختياري انگلستان براي احاطه هر چه بيشتر بر مناطق جنوبي ايران و حوز
م، يك كنسولگري در محمره (خرمشهر)،  ١٨٩٠ق/ ١٣٠٧را در اين مناطق به وجود آورده بود. در سال 

م، دفتر پستي در خرمشهر ايجاد شد.  ١٨٩٢ق/ ١٣٠٩و سال بعد يك كنسولگري در اصفهان و در سال 
 شد ارسال شد.شروع مي ازآنجاارت م كنسولي به اهواز كه راه زميني تج ١٩٠٤ق/ ١٣٢٣و در سال 

ق تأسيس شد. در  ١٣١٨م/ ١٨٩٨ق و كنسولگري سيستان در  ١٣١١م/ ١٨٩٤كنسولگري كرمان در 
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 ١٩٠٩ق در ملك سياه و از  ١٣٢٣م/ ١٩٠٥نماينده كنسولي بم، در سال  ق ١٣٢٢م/ ١٩٠٤سال 
  ).١٣٥- ١٤٩: ١٣٦٣(رابينو،  ق در بيرجند نايب كنسول تعيين شد ١٣٢٧م/

ها جهت تداركات و خدمات به دولت متبوع خود چنان اهميتي موضوع تأسيس كنسولگري 
ها و برخوردار ماندگي خود در جهت تأسيس كنسولگريها براي جبران عقببود كه آلماني داكردهيپ

شدن از مزاياي بسياري كه اين واحدهاي ديپلماتيك براي انگليس و روس در جنگ جهاني اول در 
ها تند تصميم گرفتند جهت برقراري خط تداركاتي در مركز ايران (بين شمال كه توسط روسايران داش

بود)، در كرمانشاه و اصفهان كنسولگري تأسيس  درآمدهها به اشغال و جنوب ايران كه توسط انگليسي
و يك كنند و تصدي آن را به ترتيب به شونمان و زوگماير بسپارند. بعداً نيز واسموس به شيراز رفت 

ماندگي خود در زمينه كنسولگري ها كه كاملاً به عقبتأسيس نمود. آلمان آنجاكنسولگري آلماني را در 
آباد (اراك) نيز يك نايب كنسولگري تعيين نمودند. براي پي برده بودند در همدان كنسول و در سلطان

ستان برود، تعيين شد (ليتن، پست كنسولي اصفهان نيز زايلر از هيئت تحقيقاتي كه قرار بود به افغان
٢٦٨- ٢٦٩: ١٣٦٨.(  
مراكز فعاليت  تنهانهكرمان و اصفهان  ق شهرهاي مهمي چون شيراز، ١٣٣٣م/ ١٩١٥ در سال 

 ورزيدند،دشمني مي هاسيبا انگلهاي جنبش آزادي ملي كه سخت بلكه كانون شبكه جاسوسي آلمان،
هاي سازمان نفوذ ريزشهرها بودند كه  نيدر احلي يگانه نيروهاي مسلح م هاي ژاندارم،بودند. يگان

با حقوق ناچيزي كه دولت به  در رابطهها ژاندارم محلي حزب دموكرات و جاسوسان آلماني قرار داشتند،
كميته دفاع از استقلال ملي  قدر شيراز ١٣٣٣/م ١٩١٥ به سالپرداخت بسيار آشفته بودند. مي هاآن

 آلمان از و زد دست مسلحانه نبرد به كشور استقلال حفظ براي بايد اشتد اعلام كميته تشكيل شد. اين
 شعار با اسلام هم كميته اتحاد اين بر كرد. علاوه منتشر هم ايروزنامه نامبرده نمود. كميته پشتيباني

  ).٤١١: ١٣٨٩گرانتفسكي و ديگران، ( پرداخت فعاليت به سمياسلامپانتبليغات  و جهاد
قرار  در اوجحدود بنادر  ياستثنابهها در جنوب ايران ق نفوذ آلمان ١٣٣٣م/ ١٩١٥در انتهاي سال 

، همدان، كرمانشاه يشهرهاداشت. از ميان هفده شعبه بانك شاهنشاهي ايران هفت شعبه آن در 
 هاها افتاده بود. آلمانها و طرفداران آنآباد (اراك)، اصفهان، يزد، شيراز و كرمان به دست آلمانيسلطان

را  خانهتلگرافها خسارت وارد كردند. علاوه بر آن صندوق بانك را غارت و به ابنيه و عمارات انگليسي
تخمين زده شد عبارت بود از سيصد نفر آلماني و اتريشي  كهيطوربهها . عده آندرآوردندنيز به تصرف 

ان چريك ايراني بودند. هاي هندي و بالغ بر يك هزار نفر هم سربازطلبو پنجاه نفر ترك و آشوب
الملك و دوست و همكار ها در كرمان قصد داشتند سردار نصرت نوه وكيلها و طرفداران آنآلماني
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ها را ترور كنند اما چند نفر از همراهان او كشته شدند و خود او زخم سطحي برداشت. نزديك انگليسي
 ٦٤٠: ٢ ، ج١٣٨٩سايكس، ( تي به نتيجه رسيدمحلا آقاخانها در مورد ترور فرخ خان برادرزاده اقدام آن

دسامبر  ٤ق،/ ١٣٣٤محرم  ٢٦) بر اساس تلگرافي به تاريخ ٨٢: ٢ ، ج١٣٧٧؛ فرمانفرمائيان، ٦٣٢و 
بالغ بر دويست و پنجاه سوار  ييروينها با م از سردار ظفر به وزارت داخله، حركت آلماني ١٩١٥

اي ايراني با اسلحه زياد و توپ و اني و اتريشي و عدههفتاد نفر آلم«بود:  درآمدهانقلاب  صورتبه
» هاياتباع خارجي و تجارتخانه وقمعقلع«وارد يزد شده بودند. هدف اين نيرو » كرمان قصدبهمسلسل 

حمايت » هاالملك كارگزار وزارت خارجه علناً از آلمانمهام«ها در كرمان بود. بر اساس همين سند آن
در كرمان بوده است. سردار ظفر خود را طرف » ه خوار زوگماير كنسول آلمانوظيف«كرده است و مي

تقاضاهاي او مبني  كهنياصلاح ندانسته بود مگر  آنجاها معرفي نموده و ماندن خود را در سوءظن آلماني
مبني بر افزايش تعداد نيروي سوار و تهيه مهمات جنگي اجابت شود و كارگزار وزارت خارجه و 

الذكر ژاندارم نيز احضار شوند. در پشت همين سند قيد شده بود كه تقاضاهاي فوق محمدخان سلطان
  ).١٤٤- ١٤٧: ١٣٦٩بيات، ( است و سردار ظفر نيز كماكان در مقام حاكم كرمان باقي ماند شدهرفتهيپذ

هاي تقويت پايگاه درصددهاي ايراني، انگلستان را نگران ساخت و گرايان و دموكراتاهداف ملي 
م از دولت ايران خواست تا به  ١٩١٥ق/ ١٣٣٣انگليس در سال  رمختاريوز. برآمدتي خود در ايران سن

؛ ١٤٥: ١٣٦٢سپهر، ( ها اجازه دهد، با ايلات مجاورش بر ضد عثماني وارد نبرد شوندبختياري
تاندار كردند كه سردار ظفر بختياري اس آنچه). هيئت آلماني در كرمان ٣١٢: ١٣٧٣شوري، درهميرزائي

كرمان و سردار نصرت رئيس قشون كرمان و از متنفذين محلي را با خود همراه كنند، نتوانستند 
بيگي ). سردار ظفر در دوران زندگي خود مناصبي چون ايلخاني و ايل٦٤٠: ٢ ، ج١٣٨٩(سايكس، 

ظفر، بختياري، حكومت چهارمحال و بختياري، اصفهان و كرمان را در كارنامه خود داشت (سردار 
ها دهد كه سردار ظفر نسبت به آن). خاطرات زوگماير و گريزينگر راجع به اين دوره نشان مي٥: ١٣٦٢

سردار  ).١١٦: ١٣٦٤اتباع انگليسي در دسامبر بيرون رانده شدند (سفيري،  كهنياورزيد تا خصومت مي
 كرد و تحويل سايكس دادها و چند ترك را دستگير ها و چند نفر از آلماننفر از دموكرات ٢٧ظفر 

سردار ظفر در تأسيس نيروي پليس جنوب با سايكس همكاري نمود و بعد از  ).٦٥: ١٣٦٢اسكراين، (
زوگماير و سيلر ناچار به فرار  جهيدرنتها حمايت كرد، كرمان علناً از انگليسي طرفبهحركت سايكس 

زوگماير حمله بردند و يك عامل اتريشي به ها را خلع سلاح كردند و به گروه ها ژاندارمشدند. بختياري
 ).٢٨٥: ١٣٩٠پور دشتكي، قربان( ها تحويل داده شد، اسير نمودندنام دكتر بياخ را كه بعداً به انگليسي
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 هاييقشقاها و بختياري
دو ايل مهم ايران در دو ايالت همسايه در دوره قاجار رقابت  عنوانبه هاقشقاييها و بختياري

 هاقشقاييها از چند نسل قبل با ا يكديگر داشتند. بر اساس خاطرات سردار ظفر، بختياريسختي ب
خان نخستين ايلخاني خان جد سردار ظفر و پدر حسينقليرقابت داشتند و حتي در دوره جعفرقلي

كه سردار ظفر نوشته است  آنچه بر اساسبختياري كار آنان به جنگ هم كشيد. در اين هنگام و 
 كهدرحاليبيگي داشتند. ها برتري و مقام ايلخاني و ايلبه لحاظ ساختاري بر بختياري هايقشقاي

در اين جنگ فتح با  همهبااينخان پدر سردار ظفر بوده است. نخستين ايلخان بختياري حسينقلي
ن خان ايلخااز حسينقلي شاهناصرالدينم بنا به تقاضاي  ١٨٧١ق/ ١٢٨٨ها بود. در سال بختياري

ها احتمالاً با ها در آن فاتح بودند. بختياريبختياري نبرد ديگري ميان دو ايل به وقوع پيوست و بختياري
 ازجمله قشقاييپيشي بگيرند و بعضي از طوايف  هاقشقاييقدرت نظامي بيشتر توانسته بودند از 

) ٢٦- ٣٠، ١٩٢- ١٩٣: ١٣٦٢سردار ظفر، ( ها به رياست حاج باباخان را مطيع و منقاد گردانندشوريدره
اختلافات خود  ياگونهبهها بوده است كه بختياري ظاهراً قراردر رويدادهاي بعد از به توپ بستن مجلس 

الدوله كه همراه سردار اسعد از اروپا به ايران آمده كنند و براي اين كار قوام وفصلحل هاقشقاييرا با 
اي تهيه كرد كه به امضاي نامهرا فراهم آورد و قسم قشقاييبود وسيله آشتي بين ايل بختياري و 

پور دشتكي، قربان( و سران بختياري رساند قشقاييخان سردار عشاير ايلخاني الدوله اسماعيلصولت
٢٢٥: ١٣٩٠.(  

ق. در اصفهان نمايندگاني از آلمان با  ١٣٢٧م/  ١٩٠٩هاي كنسول روس در سال بر اساس نوشته
 عنوانبهنفوذ كرده و  هاقشقاييها و ه رخنه سياسي بود در ميان بختياريرخنه اقتصادي كه مقدم

ها موفق ). آلماني٤٩- ٥٠: ٢٥٣٦نيكتين، ( فروختن نيل با اين دو ايل بزرگ روابطي ايجاد نموده بودند
با ها برخوردار شوند و ها را به خود جلب كنند و از پشتيباني آنشدند در ايل بختياري نظر حاج ايلخاني

هاي ). گروهي از خان٩٦: ١٣٦٧امان، ( ايجاد شكاف در ايل بختياري موجب نگراني انگليس شدند
ها امير مفخم و امير مجاهد] كه به قول بيشتر مورخان جوان بودند نسبت به آلمان ازجملهبختياري [

ها به انگليسي كهنياماندند يا  طرفيبها گذشته بود يا كه سني از آن ييهاخانگرايش پيدا كردند. 
ها را رودرروي انگليس قرار دهد زيرا گرايش داشتند. شكاف به وجود آمده هم نتوانست بختياري

؛ ٢٤٧: ١٣٧٣شوري، ميرزائي دره( ها داراي علائق و منافع مشتركي بودندهاي بختياري با انگليسيخان
  ).٢٧٧: ١٣٩٠پور دشتكي، قربان
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اي جنوب را برانگيخت. هاي قبيلهرقابت شدتبهفتح تهران  ها بعد ازبه قدرت رسيدن بختياري
الدوله از گذشته رقابت به رهبري اسماعيل خان صولت هاقشقايياعراب به رياست شيخ خزعل و 

و  قشقاييق اتحادي از قبايل عرب، بختياري،  ١٣٢٨م/ ١٩١٠ها داشتند. در سال شديدي با بختياري
، شيخ خزعل و سردار اشرف والي پشتكوه تشكيل شد. اين اتحاد به الدولهكهگيلويه به رهبري صولت
ها با انگليسي انگلستان دچار تنش شده بود. با داً يشدالدوله زد زيرا صولتمنافع انگلستان لطمه مي

پور هشداري كه به شيخ خزعل دادند او را از همكاري با خوانين مخالف بختياري دور كردند (قربان
ق، سردار اسعد  ١٣٢٨الثاني م/ربيع ١٩١٠در ماه مه  ).٩٦: ١٣٦٧؛ امان، ٢٣٨- ٢٣٩: ١٣٩٠دشتكي، 

از دولت مركزي درخواست  هاقشقاييها و بر اساس سوابق رقابت ديرينه با احتمالاً به تحريك انگليسي
 شقاييقالدوله در مقام ايلخاني الدوله برادر ناتني صولتكرد كه او را در جايگزين كردن احمدخان ضيغم

كاهش قدرت ايلخاني  جهيدرنتياري دهند. هدف سردار اسعد از اين اقدام به راه انداختن شورش و بلوا و 
الدوله اين اقدام به نتيجه نرسيد. در اين برهه اختلاف العاده صولتالدوله بود اما به علت نفوذ فوقصولت

ان موقتاً خاتمه يافت. قرارداد صلحي كه ها با ميانجيگري علما و روحانيون اصفهو بختياري هاقشقايي
باز  جوارهمها را در اصفهان و مناطق بين دو طرف منعقد شد حاكي از آن بود كه دست بختياري

: ١٣٩٠پور دشتكي، قربان( در استان فارس امتياز مشابهي به دست آوردند هاقشقاييگذاشت و متقابلاً 
٢٤٠- ٢٤١.(  

يان دو ايل به قوت خود باقي ماند. در جريان رويدادهاي عليرغم توافقات مقطعي خصومت م 
فارس در دوره جنگ جهاني اول در ايران خوانين بختياري بعد از به دست آوردن حكومت اصفهان، يزد 

الدوله مناطق نزديك به اصفهان صولت جهيدرنتاندازي كنند، و كرمان، قصد داشتند به فارس هم دست
الدوله همراهي ترل گرفت. در اين راه مخالفان سردار اسعد هم با صولتآباده را در تحت كن ازجمله

ها تمام هدف خود را در منطقه جنوب اعاده نظم انگليسي). ٣٢٠٩: ٥ ، ج١٣٧٤السلطنه، عين( كردندمي
ها در شيراز و كرمان قرار داده بودند. در كرمان حفظ موضع آن زدهبحرانو اقتدار دولت در شهرهاي 

ها دشوار شده بود و سردار نصرت فرمانده قشون كرمان و دوست ها و آلمانيها، دموكراتاندارمبرابر ژ
ها كشيده شده بود، بختياري يباوررقابليغاوضاع به آشفتگي «ها مجبور به فرار شد و نزديك انگليسي

(سفيري، » بودند.ها، به جان هم افتاده در حمايت از آن آنچه يشورشها چه در مقابله با و بيچاقچي
نفر از قبيله  ٣٠٠٠م، در كرمان  ١٩١٣- ١٩١٤) بر اساس اسناد ديپلماتيك انگلستان در سال ١٠٠: ١٣٦٤

 .ها در مجاورت فارس بودندكردند و آننفر از قبيله بيچاقچي زندگي مي ١٠٠٠٠تا  ٨٠٠٠افشار و بين 

(diplomatic and consularreports Persia, 1915: 4, 6) قشقاييه نيروي چنانچ 
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پيوست انگلستان را در شرايط ناگوار و فارس به نيروي عشايري كرمان متشكل از افشار و بيچاقچي مي
ها در دوره جنگ داد. افشارها در رويدادهاي دوره امير اعظم و بيچاقچيقرار مي يانشدهينيبشيپ

دسر حكومت شوند. به قدرت رسيدن توانند موجب درجهاني اول نشان داده بودند كه تا چه اندازه مي
را در محاصره بگيرد و از  قشقاييتوانست نيروهاي مخالف خوانين بختياري در اصفهان و كرمان مي

  سرايت جنبش ضد انگليسي آنان به ساير مناطق ايران جلوگيري نمايد.
  

 ها با نيروي ژاندارمريمواجهه انگليس و بختياري
هاي خارجي انگليس و روس با دولت مشروطه ايران ه دولتيكي از موضوعات مهم مورد مذاكر
ايالاتي بود كه در حوزه نفوذ انگليس قرار داشتند.  خصوصبهمسئله تأمين امنيت ايالات مختلف ايران 

ها و حفظ جان اتباع خارجي در ايران داشت تا نيروئي ايراني براي تأمين امنيت راه ديتأكدولت انگليس 
به توافق رسيدند كه براي تأسيس اين نيرو وامي را به  باهمت روس و انگليس تشكيل شود. دو دول

ايران پرداخت كنند و حتي بخشي از بودجه آن را نيز انگلستان تقبل نمود. نيروي ژاندارمري با اين 
ها براي ايجاد نيروي ژاندارمري و تأمين امنيت ايالات حوزه نفوذ توافق و حمايت تشكيل شد. انگليسي

هاي منتهي به جنگ جهاني اول متوجه شدند كه اين نيرو به د تلاش زيادي كرده بودند اما در سالخو
و شديداً به آلمان نزديك شده است.  قرارگرفتهها اش در جبهه مخالف آنگرايانهجهت ساختار ملي

توانست ري ميبه دنبال راهكاري براي مواجهه با وضعيت جديد برآمدند و نيروي نظامي بختيا روازاين
يك رقيب در بازيابي توان سياسي انگليس در مناطق نفوذ آنان  عنوانبهدر مقابله با نيروي ژاندارمري 

عقرب  ١٨عمل كند. در ابتدا منابع مالي نيروي ژاندارمري به تعويق افتاد. بر اساس سندي به تاريخ 
وزارت ماليه، نيروي ژاندارمري براي داري كل به م، از اداره محاسبات خزانه ١٩١٣نوامبر  ٩ق/ ١٣٣٢

ليره براي  ٥٠،٠٠٠ تأمين بودجه نيروي خود با مشكل مواجه بود. بر اساس اين سند دولت انگليس
مصارف ژاندارمري كرمان و فارس مساعده داده و اين مبلغ به مصرف رسيده بود و نيروي بختياري در 

خود را به  ازيموردنكرد و تقريباً دو برابر بودجه نياز داشت دريافت مي ازآنچهاي بيشتر كرمان بودجه
رساند. در همين سند پيشكار ماليه كرمان پيشنهاد داده بود كه براي تأمين هزينه نيروي مصرف مي

- ٢٨٧٧٧سازمان اسناد ملي، شماره بازيابي سند ( ژاندارمري مخارج سواران بختياري را كاهش دهند
هاي ژاندارمري به مركز فراخوانده شدند و لت مشكل مالي پستق). به ع ١٣٣٢، ٣، سند شماره ٢٤٠

هاي مالي خود را به نيروي ژاندارمري در شد. انگلستان كمك كارگماشتهبهآنان نيروي قزاق  يجابه
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اين نيرو كه از قبل هم راه مخالفت با  جهيدرنتچون اصفهان، شيراز و كرمان قطع نمود و  ييشهرها
ها، نيروهاي ملي و حزب دموكرات تأسيسات و بود با همكاري آلماني رفتهگشيپانگلستان را در 

  ).٣٦- ٣٧: ١٣٨٩نيلستروم، ؛ ٢١٠: ١٣٦٢سپهر، ( درآوردندهاي انگليسي را به تصرف سازمان
 ١١ها عليه ژاندارمري وارد عمل شدند. بر اساس مكتوبي به تاريخ ها با همكاري روسانگليسي

م از وزارت داخله به وزارت خارجه، ضمن اذعان به نتيجه مثبت  ١٩١٥ رسما ٢٧ق/ ١٣٣٣الاول جمادي
هاي مطابق راپورت«تأسيس ژاندارمري در زمينه امنيت و آسايش اتباع داخلي و خارجي آمده است كه 

المقدور مانع جريان واصله مأمورين دولت انگليس و روس همواره بر ضد اين اداره اقدام نموده و حتي
هاي ها در سالبختياري قدرت گيري) از سوي ديگر ١١٦- ١١٧: ١٣٦٩بيات، »(تند.....امور آن هس

هاي مسلح زيادي در تهران ها گروهپرآشوب بعد از مشروطه به وضع ناگوار ايران بيشتر دامن زد. آن
حميل ايلياتي را بر ساختار سياسي و نظامي كشور ت ينظميباي از داشتند و به لحاظ ساختار ايلي، دوره

رقيب نيروي ايلياتي بختياري در تهران در مقابل  عنوانبهكردند. در اين زمينه نيروي ژاندارمري 
ها بود و آن شدهخارجها ق كه قدرت از دست بختياري ١٣٣٠م/ ١٩١٢ها قرار گرفت. در سال بختياري

  ژاندارمري قرار گرفتند:را اعاده نمايند رو در روي  رفتهازدستبا توان نيروي ايل قصد داشتند قدرت 
افراد ايل مغلوب  كهچنانآمد بودند، فرماندهان سوئدي كاملاً قادر به مقاومت در مقابل اين پيش«...

ها محاصره گرديد. بالاخره روسا مجبور شدند كه افراد مسلح خود را منحل ساخته و به شده و مراكز آن
  )٦٠٧: ٢ ، ج١٣٨٩(سايكس، » ا خاتمه يافت...هنفوذ و قدرت آن جهيدرنتو  دردهنداين اهانت تن 

ها ها را براي مقابله با ژاندارمري همداستان نمود. بختياريآمدها بختياري و انگليسياين پيش
گرفت و ها ميتازي را از آنديدند كه ميدان يكهيك نيروي نظامي رقيب مي عنوانبهژاندارمري را 
داد. انگلستان نيز به اين نتيجه رسيده رودرروي ژاندارمري قرار ميها را ها در ايالات آنآن قدرت گيري

در اين  روازاينبودند.  درآمدهها ها به خدمت آلمانيبود كه عليرغم حمايت مالي نيروي ژاندارمري آن
ها كاملاً توافق و تفاهم برقرار بود و هر دو گروه به حذف نيروي ها و بختياريزمينه بين منافع انگليسي

  ژاندارمري راغب بودند.
ق، كابينه ايران زير فشار شديد روسيه و انگلستان ساقط  ١٣٣٣الاول م/جمادي ١٩١٥در آوريل 

گرديده بود و كليه افسران سوئدي ژاندارمري نيز از كار بركنار شده بودند و بيم توقيف وزراي مختار 
ندارمري به شيراز كه از تهران ) حكم احضار دسته ژا٢٥٨: ١٣٦٨رفت (ليتن، دول مركزي نيز مي
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دامنه  مروربهبود در اين موقع باعث هيجان عمومي شد و اعتراض سختي به تهران نمودند.  صادرشده
  آن توسعه يافت و حالت انقلاب به خود گرفت:

ها، خروج افراد انگليس و روس و اي كه در رأس اين جنبش بود تقاضاي ابقاي ژاندارمكميته«
كرد كه نمود. در اين موقع در مخيله احدي اين مطلب خطور نميدفاتر تلگراف را ميتسليم بانك و 

كه فرماندار كل براي كمك حاضر  يدرزمانبتوان با تعليمات صادره از كميته مخالفت نمود. مخصوصاً 
به بلند كردن يك انگشت نيز نبود. بنابراين اتباع انگليس و روس كرمان را ترك گفته و سالم به 

  )٦٢٨: ٢ ، ج١٣٨٩(سايكس، » درعباس رسيدند.بن
م  ١٩١٦ مارس ١٩ - ق ١٣٣٤الاول الدوله سپهر حاكي از آن است كه در جماديهاي مورخگزارش

هاي مهم حكومتي را در كرمان ها توانسته بودند پايگاهنيروهاي ملي و ژاندارمري با همكاري آلماني
هاي نهم يادداشت) ٣٣٦: ١٣٦٢ر محاصره بگيرند (سپهر، حاكم ايالت و طرفداران او را د وتصرف كنند 

ها نسبت به جان اتباع الدوله سپهر حاكي است كه بختياريق مورخ ١٣٣٣رمضان  ٢٨م/ ١٩١٥اوت 
امير ) ١٩٥: ١٣٦٢كرده بودند (سپهر،  سوءقصدزوگماير كنسول اين كشور  ازجملهآلمان در كرمان 

شدند، نفر مي ٦٠٠الي  ٥٠٠روي تحت فرمان خود، كه حدود مفخم بختياري حاكم ايالت كرمان با ني
نگريست كه قدرت و رهبري او را بر سواران ي خصومت ميژاندارمري زير كنترل دولت را به ديده

  ).٣٨: ١٣٦٤سفيري، ( اش دستخوش تزلزل ساخته بودقبيله
نيروهاي انقلابي به  ها ودموكرات مهاجرت يعنيق  ١٣٣٤محرم  ٧/ ١٩١٥ نوامبر ١٥ بعد از وقايع

 جزو بهشد  قطع مركزي با اداره ولايات ژاندارمري واحدهاي بين روابط قم، اصفهان و كرمانشاه،
كردند. در نمي اطاعت را ژاندارمري اداره لياوامر كف مركز، از خارج هايقسمت ساير تبريز ژاندارمري

اسب اين نيرو تنها  ٣٠٠٠ارمري و نفري ژاند ١٠،٠٠٠ق از نيروي  ١٣٣٤م/صفر  ١٩١٥آخر دسامبر 
 ٢و هنگ  ١هنگ  اسماً و رفته بين از باً يتقر اسلحه تمام بود. ماندهيباقدوآب  ٥٢٩نفر نيرو و  ١٤٠٠

ق با  ١٣٣٤الاول جمادي ٣٠م/ ١٩١٦آوريل  ٤بودند. در  ماندهيباقتبريز  ٨مستقل نمره  گردان مركز و
 ده زيادي از مستشاران آن، اين نيرو به امنيه تغيير نام داداز بين رفتن ساختار ژاندارمري و اخراج ع

ق نيروهاي پليس جنوب به شيراز  ١٣٣٤ محرم ٢٠م/ ١٩١٦نوامبر  ١٦در ) ١٠٩- ١١١: ١٣٦٢سپهر، (
: ١٣٨٩نيلستروم، ( نوامبر سايكس نيروي ژاندارمري را در پليس جنوب ادغام كرد ١٩وارد شدند و در 

ها كه انگليسي بيترتنيابهبود.  گرفتهانجاملاتي كه پليس جنوب وارد شد نيز ) اين ادغام در ساير ايا٨٦
با تشكيل نيروي ژاندارمري از طريق مالي نتوانسته بودند آن را به خود وابسته سازند با ادغام اين نيرو 
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در پليس جنوب آن را مهار كردند و افسران انگليسي را در رأس نيروي جديد يعني پليس جنوب 
 .اردادندقر

 
  نتيجه

ايالت كرمان و بلوچستان در دوره قاجار يكي از ايالات تحت نفوذ انگلستان در ايران بود. اين ايالت 
هاي پرآشوب بعد از مشروطه دوم و نيز در دوره جنگ جهاني در ابتداي قرن بيستم ميلادي و در سال

هاي آن دولت انگلستان، وارد برنامهيك منطقه هدف جهت روياروئي با  عنوانبهها اول از سوي آلمان
ها بهره برد. در ها و پتانسيل خود در ايران براي مقابله با آلمانيشد. انگلستان نيز از تمام ظرفيت

ها مورد تهديد قرار از سوي آلماني شدتبهق منافع انگلستان  ١٣٣٠- ١٣٤٢م/ ١٩١٢- ١٩٢٣هاي سال
ائي اعمال حاكميت و برقراري نظم در ايالات تحت نفوذ گرفت و از سوي ديگر دولت مركزي ايران توان

ناكارآمدي دولت مركزي ايران در ايالات، انگلستان را واداشت تا برقراري  روازاينانگلستان را نداشت. 
ها داراي منافع ها بسپارد كه با آننظم و حفاظت از منافع خود را به وابستگان ايلي خود يعني بختياري

 خصوصبهبود. مسئله امنيت جهت عبور كالاهاي بازرگاني و حفظ جان اتباع خارجي مشترك اقتصادي 
آوردهاي انگلستان در اين منطقه موجب تأسيس نيروي ژاندارمري شد. ها و حفاظت از دستانگليسي

روس و انگليس از پيشنهاد تأسيس اين نيرو استقبال كردند و وامي را جهت تأسيس آن اختصاص دادند 
ها همراه شد و عليه اش در ايالات تحت نفوذ انگلستان با آلمانيگرايانهنيرو به دليل ساختار ملي اما اين

نيروي جايگزين ژاندارمري  عنوانبهها پليس جنوب را انگلستان عمل نمود. به همين دليل انگليسي
هاي حاكم ياريطرح كردند و امتياز تأسيس آن را به دست آوردند. براي تشكيل پليس جنوب نيز بخت

كرمان همكاري نزديكي با انگلستان داشتند و زمينه تشكيل اين نيرو را در كرمان براي انگليس فراهم 
هاي بختياري به حكومت از انتصاب خان تيحما يبراها انگليسي ليدلا ترينمهمنمودند. يكي از 

سنتي با  طوربهها د. بختياريفارس به كرمان بو يهاييقشقاكرمان جلوگيري از سرايت جنبش ايلياتي 
ها و ژاندارمري عليه انگلستان با دموكرات قشقاييدر فارس نيروي  كهيوقتدشمني داشتند و  هاقشقايي

توانست جلوي نفوذ آنان به كرمان را متحد شده بودند، حكومت بختياري كرمان بنا به سابقه دشمني مي
توانستند از به هم پيوستن نيروي ايلياتي افشار و بيچاقچي ها در كرمان ميبگيرد. علاوه بر آن بختياري

 ١٣٥سال از  ٩ها مدت بر اساس چنين اهدافي بختياري فارس جلوگيري كنند. يهاييقشقاكرمان به 
را حكومت كردند. از اين منظر م،  ١٧٨٩- ١٩٢٥ق/ ١٢٠٩- ١٣٤٤سال حكومت كرمان در دوره قاجار 
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يعني  ماندهيباق زمانمدتوره قاجار را اين خاندان غير قاجاري و درصد مدت حكومت كرمان در د ٦٦/٦
 ها و افراد ديگر كه عمدتاً از قاجاران بودند حكومت كردند.درصد را خاندان ٣٤/٩٣بيش از 
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